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 چکیده
ا با عنوان تفسیر که پل نویا آن ر است )ع( گزارش شده تفسیری منسوب به امام جعفر صادق

پردازان ترین نظریهاز برجسته ،فیلسوف و ادیب فرانسوی ،جعفرالصّادق منتشر کرد. پل ریکور
های هرمنوتیک ادبی و فلسفی است. در این پژوهش ضمن اشاره به هرمنوتیک ریکور و بیان شاخصه

جعفرالصّادق با مبانی  است. هرمنوتیک عرفانی تفسیر آن، جستاری در تفسیر جعفرالصّادق انجام شده
مطابقت دارد. تأویل و چندمعنایی در تفاسیر عرفانی با این تفسیر آغاز  هرمنوتیک ریکور تقریباً

وفور فهمد. استعاره و نماد بهشود. هرکس به قدر خویش و براساس افق وجودی خود، قرآن را میمی
ها شود. روایتیکور در این تفسیر یافت ملائکه و هبوط آدم براساس نظر ر بارةو اسطوره شاید تنها در

ند. ریکور معتقد نکتبعیت می کردهها از قواعدی که ریکور برای هرمنوتیک روایت بیان و داستان
 کلمات از مختلف هایبرداشت پذیرش ضمن اسلامی عرفان در امّا ؛هستند قمح هاتأویل ۀهماست 
 ای است.مقایسه –بررسی مقاله، توصیفی روش  .نیست قبول قابل یتأویلهر نوع  و یأر به تفسیر الهی،

 امام صادق )ع(، تفسیر جعفرالصّادق، ریکور، تأویل، هرمنوتیک.: یدواژهکل

 

                                                           

  سمنان دانشگاه فتصوّ و عرفان دکتریدانشجوی 
 (مسئولدانشگاه سمنان )نویسندة اسلامی  استاد عرفان                   Khayatian@semnan.ac.ir 
 دانشیار گروه الهیات دانشگاه سمنان 
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 مقدّمه
 یگاههای مهم تفسیر، تفسیر روایی است. این نوع روایت از جایکی از قالب

رم اکر توان آن را نوعی علم خواند. پیامبمخصوصی برخوردار است و از جهتی می

ند یر آیات قرآن بهره گرفتبرای توضیح و تفس روش)ص( و یاران وی از این 

 (.82: 1393)گلدزیهر، 

تفسیری در دست نیست که امام صادق )ع( آن را به دست خویش نوشته باشد 

های چهارم هجری در میان صوفیان خراسان، تفسیری (. حدود سده43: 1381 )آتش،

 که ابوعبدالرحّمن )ع( روایت شده منسوب به امام جعفر صادق ،هایی از قرآنبر بخش

است. مجموعه کرده استفاده خود  التفّسیرحقایقآن در از ه.ق(  412-330) سُلَمی

پل  ،ق فرانسویمحقّ ،ها پیشسُلَمی سالکتاب های مختلف این تفسیر را براساس نقل

م( با 1962-1883) 2فی تفسیر توسط لویی ماسینیونم( پس از معر1980ّ-1925) 1نویا

ترین تفاسیر عرفانی است که هننتشر کرد. این تفسیر از کم تفسیر جعفرالصّادقعنوان 

 . داردویژه  ییتانتساب به امام صادق )ع( اهمّ دلیلبه

رآن قفانی تفسیر عرمانند  ؛اندمنتشر شده ادقالصّتفسیر جعفرهای دیگری از نسخه
فرد یاصغر میرباقرعلی ن و سیدبه کوشش مهدی تدیّ منسوب به امام جعفر صادق )ع(

چهر مام منوه اهتب الصادق )ع( محمّدالتفسیر المنتسب الی مولنا ابی عبدالله جعفر بن و 

 .ایمدهکرز شده توسط نویا تمرکسها، ولی ما در این پژوهش بر تفسیر معرفّی صدوقی

ترین از برجسته ،م( فیلسوف و ادیب فرانسوی2005ـ1913) 3پل ریکور

 ۀترین و کثیرالنّظرترین اندیشمند فلسفجامع پردازان هرمنوتیک ادبی است. وینظریه

 ریمتفکّ نیز الهیات و ادبیات ةحوز در فلسفه بر علاوه وی. است هرمنوتیک

 (.383: 1392 پورحسن،) است اندیشژرف و نظرصاحب

                                                           

1  . Paul Nwyia 

2  . Louis Massignon 

3. Paul Ricoeur 
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ی جستارهای آن، تیک ریکور و بیان شاخصهدر این پژوهش ضمن اشاره به هرمنو

از  هرمنوتیک یکی ه این ترتیب کهب ؛است انجام شده تفسیر جعفرالصّادقدر 

 .ایمکردهیل تحل خّرترین آرای هرمنوتیکی تبیین وترین تفاسیر عرفانی را با متأدّممتق

 

 پیشینة پژوهش
یر اب تفسبود، در انتس کردهبه قرائنی که ماسینیون ارائه  توجهّپل نویا با 

فصلی را  ،رفانیقرآنی و زبان عتفسیر به امام درنگ نکرد. نویا در کتاب  جعفرالصّادق

هایی ژوهشپ. از آن پس، کردای بیان به امام صادق )ع( اختصاص داد و مطالب ارزنده

 ندد؛ مانشت و سقم انتساب تفسیر به امام صادق )ع( آغاز سُلَمی و صحّحقایق بر 

 نای. زادهیقاض کاظم ۀنوشت السّلامنگرشی بر تفسیر منسوب به امام صادق علیهکتاب 

 نهمی ةدربار را دیگری هایپژوهش و یافت ادامه نمحققّا دیگر توسط موضوع

 . شد موجب موضوع

 دهام شدی انجهای متعدّهای مختلفی نوشته و پژوهشهرمنوتیک نیز کتابدربارة 

، علی سعادتط افراد مختلفی همچون عوضاست. مقالاتی با عنوان هرمنوتیک توسّ 

 منوتیکموضوعات دیگر هرمنوتیک، مثل هر دراست.  جعفر سبحانی و... نوشته شده

ها ابر کت. ریکوگرفته استهایی زیادی انجام فلسفی و هرمنوتیک تطبیقی نیز پژوهش

و  متن ر دنیایزندگی داست؛ مانند  نوتیکی خود نگاشتههرم مبانی ةو مقالاتی را دربار

ل های مختلفی مث. بابک احمدی نیز به هرمنوتیک ریکور در کتابزمان و حکایت

نی قد مبانبررسی و »ای هم با عنوان است. مقاله اشاره کرده ساختار و تأویل متن

 است.  توسط مرتضی شاهرودی و همکاران به چاپ رسیده« هرمنوتیکی ریکور

اکنون براساس آرای ریکور، تویژه ، بهتفسیر جعفرالصّادقهرمنوتیک  بارةدر

 است. پژوهشی گزارش نشده
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 و چندمعنایی تأویل
 دادن یحتوض و نکرد بیان معنیبه «فَسَرَ» ۀتفسیر را از ریش ،دانان عرببرخی از لغت

 اند )خیاطیان،هدانست شدن روشن یعنی ،(فسر مقلوب) «سفر» ۀریش از دیگر برخی و

انی، یابی در مع(. تفسیر در اصطلاح علمای تفسیر علم فهم قرآن است. مصداق5: 1399

 ۀیش. تأویل از رباشدمیران در معنای اصطلاحی تفسیر ریف مفسّفصل مشترک تع

 که است هاییواقعیت و حقایق ،آن از منظورده، وب اصل به بازگشت معنای به «أول»

 (.3/98: 1376استناد دارد )طباطبایی، وعات قرآن، به آن موض سایر و شرایع و معارف

 ن است؛ حقیقتی که برایهای زبان، چندگانگی آهمشخّصاز نظر ریکور، یکی از 

یک میان واژه و معنا هبای یکبنابراین رابطه .یک واژه بیش از یک معنا وجود دارد

عین حال منشأ غنا و  در ،است بدفهمی ۀوجود ندارد. هرچند این ویژگی، سرچشم

 توان با این وسعتِ معناییِ هر واژه بازی کرد )ریکور،می زیراپرمایگی زبان است؛ 

تفسیر ما را به این اندیشه عادت داده است که هر »گوید: (. ریکور می32الف: 1398

پوشانی دارند و معنای روحانی متن دارای معناهای متفاوتی است و این معناها با هم هم

 ۀافزون ۀواسطشود و این امر بهللفظی منتقل میاهمواره از معناهای تاریخی یا تحت

 مشترکی عنصر(. 98: ب1398 ،همان) «گیردمی صورت اللفظیتحت معناهای معناییِ

 معناست معماری ایگونه شود،می یافت کاویروان تا گرفته تفسیر از جا همه در که

اهای چندگانه خوانده شود و نقش آن در هر مورد، معن یا دوگانه معنای تواندمی که

ید. به این سازی آشکار نماای متفاوت، این است که در عین پنهانگرچه به شیوه

های نهان، یعنی در معناشناسی بیان -ترتیب، این تحلیل زبان در معناشناسی امر آشکار

فعالیتی فکری مبتنی بر  ،شود )همان(. تأویلچندمعنایی محدود و منحصر می

در ساختن دلالت ضمنی  رمزگشایی معنای پنهان در معنای ظاهری و آشکار

، تأویل هم وجود دارد هستعناهای چندگانه جا که ماللفظی است. آنهای تحتدلالت

کید أ(. ریکور ت99 شود )همان:ی میو چندگانگی معناها نیز در تأویل است که متجلّ
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الف: 1398، همانهای تازه و آفرینش معناست )اهر کشف او اصلی ۀدارد که مسئل

71.) 

ظاهر و بطونی  قرآناحادیث و روایات، برای  براساساهل تصوّف و عرفان 

، قائل به معانی باطنی قرآنمتصوّرند و در ورای معانی ظاهری، برای کلمات و آیات 

همان اندازه  به شود،می ترگسترده الهی کلام از مقصود ۀهستند. هر میزان که دامن

است که کلام الهی را از کلام  مواردییابد. این نکته ازجمله منظور از کلام توسعه می

توان به بطون موجود در آیات می توجّهبخشد. با برتری می به آن، بشری متمایز کرده

بحَراً »گفت کلمات تدوینی خداوند همچون کلمات تکوینی او لایتناهی است؛ 

تواند در آن غور نماید )بابایی، و انسان هر اندازه که مستحق باشد، می 1«لایُدرَکُ قَعرُهُ

1394 :56.) 

و  حمتر ،منانؤعظه و اندرز، برای ممو ،جعفر ]ع[ گفت: قرآن برای خائفان» 

 لِمَنْ إِلَّا تَذْکِرَ شْقىنَ لتَِرْآما أَنْزَلنْا عَلیَْکَ القُْ :پس فرمود .ان را انیس و مونس استمحبّ

 (. 1/41: 1388)سلمی، « (3 یخَْشى )طه:

ر دیم که رو هستهدر تفسیر منسوب به امام صادق )ع( با خوانشی باطنی از قرآن روب

 بانزدن عدی بوبُکند. تفسیر در همان آغاز، از چنددی کشف مین، معانی متعدّقرآ

عنا از م .دهدمی تشکیل را تفسیر اصل که است روحانی ۀدهد. این تجربخبر می قرآن

ست. فانی اآید. حاصل این تلاقی، زبان عرحاصل می قرآن مقدّستلاقی باطن با نصّ 

 طوحس در عرفانی ۀسبب تجربای هستند که بهیر معنایواژگان در این زبان، حامل با

 و زبان ةنندآفری عرفانی ۀتجرب ،حقیقت در(. 180: 1373نویا،) گیرندمی جای متفاوتی

 (.  149است )همان:  آن زاییده شده از خود که است یامعانی

آکنده از کلمات و جملاتی است  قرآنالسّلام، براساس روایتى از امام صادق علیه

 )کلینی،« نَزَلَ القُرآنُ بِإیّاکَ أعنِى وَ اسْمَعِى یا جارَه»: ای دارندانی چندگانهکه مع

نازل شد؛  «گویم که دیوار بشنودبه در می»المثل مطابق ضرب قرآن (.2/627ق: 1407

                                                           

 .198 ۀالبلاغه، خطبنهج .1
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ها در توان برخی از دی پنهان شده که استخراج آنای معانی متعدّیعنی پشت هر واژه

 تیسنّ  و فکری مختلف هایافق ۀهم با بشر افراد ۀبرای هم مردم است. خطاب الهی

 را آن نباید و باشد فهم قابل باید جوامع و افراد تکامل مراحل ۀهم در و است تاریخی

(. این اختلافات که 34: 1385 ای،خامنه) کرد محدود مشخّص تاریخی یا خاص افق به

ی از اختلاف در معنی ظاهری طور مسلمّ ناشاست، به ی بین مفسّران واقع شدهحتّ 

تمام این اختلافات در مصادیق و  .اللفظی( نیستها )معنای تحتکلمات و جمله

آنچه در  .(1/8: 1376ها تطبیق دارد )طباطبایی، آن مواردی است که مضمون آیات بر

 (.9 آن است )همان: ةنتیجه و فاید ،صدق یک لفظ معتبر است

اهرترین بیان (. این ظ138 عمران:لِلْمتَُّقین )آل  وَ لِلنَّاسِ وَ هُدىً هذا بیَانٌ»

ده ری نشیقین و طهارت سرّ یاکس که به نور لکن جز برای آن ؛ها استبرای انسان

 (.1/26: 1388)سلمی، « قابل تبیین نیست ،باشد

در  شد. ناپذیر است و هرگز حل نخواهداختلاف در تأویل پایان :گویدریکور می

شوند )ریکور، های متعددی محقّ هستند و پذیرفته میخواندن، تأویل فراشد

ه فسیر بهیز از تا در عرفان اسلامی هر تأویلی پذیرفته نیست. پر(؛ ام67ّـ66الف: 1398

است.  شده کیدأبر آن ت قرآنجمله مواردی است که در تفسیر أی و تأویل مذموم، ازر

 ؛ امّاارنددمتفاوتی از کلمات و آیات الهی  هایها برداشتتوان پذیرفت که انسانمی

حاکی  رأی، کید امام صادق )ع( بر عدم تفسیر بهأو صحیح نیست. ت برحقهر برداشتی 

 از همین مسئله است.

 

 متن و خوانش آن
صورت نوشتار ثبت شده باشد گونه گفته یا گفتمانی که به از هرست ا متن عبارت

(Ricoeur, 2016: 145)محور است و متون هرمنوتیک تأویلی، متن . از آنجا که

 هیچ نوشتار، ۀی به مسئلتوجّهصورت بی های زبان مکتوب هستند، درجمله نمونهنیز از
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مل کا قتحقّ دهد،می رخ نوشتار در آنچه. بود نخواهد ممکن تأویل ةدربار اینظریه

گفتار زنده  چیزی نوپا و خام که در ه قرار دارد،چیزی است که در یک وضعیت بالقوّ

طور ضمنی در ساختار این جدایی به«. گفتن»از « گفته»وجود دارد؛ یعنی تفکیک 

عنوان دیالکتیک رویداد توان آن را بهست؛ ساختاری که میدیالکتیکی سخن نهفته ا

(. در سخن و زبان یا 190پ: 1398)گفتن( و معنا )گفته( توصیف کرد )ریکور، 

 حکایت خارج جهان از کلمات ،داشته وجود قعیوا مدلولی و دال ۀگفتار، رابط

 مفسّر بر که آیدمی پدید دیگری جهان ،شده زایل جهان این متن، در اامّ ؛کنندمی

عنوان یک تمامی بهاگر سخن به(. Ricoeur, 2016: 148-149) است استوار

و معناست  عنوان معنا فهمید. این دیالکتیک رویدادتوان آن را بهمیق یابد، رویداد تحقّ

کند. نوشتار، نیروی حفظ سخن را که جدایی معنا از رویداد را در نوشتار ممکن می

میان است  پس نوعی استقلال متن در ؛شدن گوینده دارد پس از درگذشت و ناپدید

(. متن مخاطبانی نامحدود دارد 22الف: 1398)ریکور،  داردکه با رویداد سخن ارتباط 

 گشوده نوشتار با ساناین که جهانی. باشند آن ةبالقوّ ةدتوانند خواننو همگان می

 پس ؛دهدنمی پاسخ و است لال ،متن(. 23: همان) دارد پایانبی افقی خود شود،می

تن نهفته است. کارکرد م و گفتار کردن زنده باز در اسلوبی بخشید، زندگی بدان باید

 تکامل در هرمنوتیک ۀنظری. است خواندن کنشِ  ۀدادنِ نظری هرمنوتیک، تکامل

 از آنان از هریک شدن منتج نمایش در و خواندن و متن ۀسرچشم موازی اینظریه

 جهان و متن جهان میان پیوندی ریکور، نظر از(. 24 :همان) است گرفته شکل دیگری

: 1392شود جهان متن است )پورحسن، آنچه اساس فهم واقع می اامّ ؛دارد وجود تأویل

420 .) 

دیالکتیک جهان متن و جهان خواننده، چندگانگی خواندن وجود دارد.  دلیلبه

اند، آشکار توانی را که انکار، نهی یا مبهم شده و خواندن است که ساحتی، ساختاری

افتد ای در متن به کار نمیکننده(. هیچ عمل پیکربندی64الف: 1398 کند )ریکور،می

شته باشد و هیچ دنیایی نیست که در پیش ای برای همراهی با آن وجود ندااگر خواننده
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(. 3/326ت: 1398، همانخود نکند ) ای آن را از آنِمتن گسترده شود اگر خواننده

کند، خود را در شماری از امکانات ای متنی را با خود یکی میکه خوانندههنگامی

در تبدیل به دیگری شدن  .شودامّا در همان حال دگرگون نیز می ؛شناسدهستی می

تردید توانیم بیقدر مهم است که شناخت خویشتن. اینجا می کنش خواندن، همان

 (. 65الف: 1398 ،همانمفهوم انطباق را به کار گیریم )

 عِلمِْ اللهِّ وَ  أَمْرِ اللّهِ وَ  نحَنُْ وُلَا»د: فرمایامام صادق )ع( در حدیثی می

ۀ علم خدا و صندوق امر خدا، گنجین ما ولیّ ؛(1/192ق: 1407)کلینی، « وحَْیِ اللّهِ 

ما راسخان  (؛213 )همان: «نَحْنُ الرَّاسخُِونَ فِی الْعِلْمِ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ تَأْوِیلهَُ»یم. وحی خدای

از ناطق نبودن متن  حکایت ،دانیم. این دو روایترا می قرآندر علم هستیم و ما تأویل 

ارد. دیگر ائمه )ع( هم به این مضمون اشاره دارند که یکی از و ارتباط آن با خواننده د

ان دو این قرآن جز خطوطی که می» ها حدیثی از حضرت علی )ع( است:ترین آنمهم

گوید، ناچار باید ترجمانی داشته به زبان سخن نمی جلد نگاشته شده، چیزی نیست.

 .1«.باشد

 د از ارجاعی که متندهاین گسترش افق وجودی ماست که به ما امکان می

 مبرانی سخن هاست،متن بیشتر ارجاعی ۀیا از جهانی که حصول سوی آفریندمی

 وجود تأویل یک فقط. هاستتأویل محدود فضای متن،(. 204: پ1398 ریکور،)

، هماند )ها نیز وجود ندارپایان از تأویلبی تعدادی ،دیگر سوی از امّا ؛ندارد

 (. 68الف: 1398

حاصل شده است. « هاگفته»رو هستیم که از هبا متنی روب عفرالصّادقتفسیر جدر 

دارد « گفتن»و... تشکیل شده است که حکایت از « عن»، «قول»، «قال»تمام این متن از 

توانند است. نوشتاری است که همگان می درآمده« گفته»و در قالب معنا، یعنی 

                                                           

 .125 ۀنهج البلاغه، خطب .1
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گو و دیالکتیکی دائمی میان وگفت مخاطب آن باشند و قرائت نوینی از قرآن است که

 قرآن است.  مقدّسشخص و متن 

ر بتاب خدا ک»ل از این حدیث است: متشکّ الصّادقتفسیر جعفر کتاب کوتاه ۀممقدّ

 ،شارتبرای عوام، ا ،عبارت .ف و حقایقار رکن است: عبارات، اشارات، لطایچه

(. 1/21: 1388 ،)سُلَمی «از آنِ اولیا و حقایق محقّق به انبیاست ،ف، لطایخاصِ خواصّ

 هگرو چهار رایب که دارد اشاره تفسیری ۀمقول چهار یا معنایی ۀاین حدیث به چهار لای

 . است فهم قابل مردم آحاد از مختلف

 ندگان ومراتب میان ببارها بر وجود سلسله تفسیر جعفرالصّادقعلاوه بر این، در 

فر )ع(: قال جع .(164 ات:صافّ)لُومٌ ا لهَُ مقَامٌ مَعْوَ ما منَِّا إِلَّ» است: کید شدهأی مؤمنان تحتّ 

و  مشاهدم ال. من یجاوز حدّه هلک. فللأنبیاء مقاالخلق مع اللّه على مقامات شتّى

مقام  عصاو لل  و و للمؤمنین مقام الدنوّ مقام  مقام العیان و  للرسول

« مٌ مَعْلُومٌا لهَُ مقَاا إِلَّوَ ما منَِّ: ، هذا بمعنى قوله تعالىو للکفّار مقام الطرد و  

 (.51)همان: 

ر نی بف اسلامی و مبتاین درجات و مراتب، از اصول محوری در عرفان و تصوّ

 آنقرکه  نقش محوری دارد. وقتی ،معرفتتفسیر جعفرالصّادق معرفت الهی است. در 

ند نه انلقت یکساخعنی بندگان خدا از جهت (، ی63 قان:)فر« الرحّمانعبِادُ »فرماید: می

جهت  (، بندگان از42 )حجر:« عبادی»فرماید: از جهت معرفت و آن زمان که می

در (. هرکس به ق37شوند )همان: متفاوت می ،تخصیص خورده ،معرفت و عبودیت

 شود:خویش از معرفت الهی برخوردار می

. خدا دل اولیای خویش را باغ انس (11)الرّحمن:  الْأَکْمام وَ النَّخْلُ ذاتُ  فیها 

هایشان ثابت در در آن درختان معرفت نشانده است که ریشه .است خود کرده

اسرارشان است و شاخسارشان قائم به عالم شهادت. آنان در هر زمان از این درختان 

وَ النخَّْلُ ذاتُ   فیهاچینند و قول خداوند تعالی است: های انس الهی میمیوه
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هرکس به قدر سعی خویش و به میزان آنچه بر او از مبادی  .یا ذات الالوان الأَْکْمام

 (.57چیند )همان: شود، برمیمعرفت و آثار ولایت کشف می

 با که ایچشمه دوازده از منظور( ع) صادق امام ،اعراف ةسور 160 ۀدر تفسیر آی

 تنها میمقا هر اهل که کندبیان می معرفت ۀچشم دوازده ،شوندمی روان موسی عصای

 کسی. نوشندمی گردد،می ختم معرفت به و آغاز توحید از که هاچشمه این از یکی از

ها شمهت آن به سراغ دیگر چها بنوشد، از حلاوت و لذّی از این چشمهیک از که

پس  (.30یابد )همان: یق مرود تا به اصل برسد و چون به اصل رسید، در حق تحقّمی

در  ل آمد ونای برای رسیدن به اصل باید مرحله به مرحله پیش رفت و به مقامات بالاتر

ست. به الهی اای، متناسب با آن مرتبه، انسان قادر به درک و برداشت معارف هر درجه

ن همان ت. ایبسته به جهان مفسّر قابل درک و فهم اس قرآنجهان متن، یعنی  ،عبارتی

ا جهان بان متن از انطباق جه حاکیاست که ریکور به آن اشاره دارد و « انطباق»فهوم م

ن نیز آفاهیم جودی مفسّر گسترش یابد، جهان متن و معانی و مو. هرچه افق استر مفسّ

کند  صعود تواند به جهان یا حضرات بالاتروجود میمگردد. در عرفان، تر میگسترده

کرم ا یامبرپکه  رد. نهایت این مسیر، مقام انسان کامل استو از حقایق بیشتری بهره بب

 -560عربی )بنصاحب آن هستند. انسان کامل و قرآن از منظر ا )ص( و ائمّۀ اطهار )ع(

 ق( جامع جمیع حقایق الهی هستند:638

 (.1/367تا: عربی، بی)ابن «تی فیهالّ ی قرآنا القرآن ما سمّ نّا»

قائق صره الحه و ح، فأما إنسانیته فلعموم نشأتذا المذکور إنساناً و فسمِّی ه»

 (.1/50م: 1946، همان)« کلهّا

 :1385، همانبر همین اساس، انسان کامل فی نفسه و در ذات خود قرآن است )

کامل « انطباق»خاطر ( و جهانی که در آن قرار دارند، یکسان است. بنابراین آنان به575

 صادق ند. اینکه امامهست از اسرار آن آگاه و به حقایق الهی واقف ،قرآنتن و با جهان م

دانیم، شاید همان نهایت و ما راسخان در علم هستیم و ما تأویل قرآن را می :)ع( فرمود
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پایان تأویل هم تعداد بی :گویدکند و میتأویل است که ریکور به آن اشاره می حدّ

 وجود ندارد. 

 استعاره
می با است که زندگی سراسر استعاره است و آد این باور همگانی شدهامروزه 

ی در مّ (. استعاره نقش مه176: 1400کند )فتوحی و مرتضایی، استعاره زندگی می

ن جها ها و امور دارد و به ابزاری لازم برای درک بشر ازشناخت و درک پدیده

 (.178 شود )همان:پیرامونش تبدیل می

هاست. کشف گذر معانی به مصداق ،زنده ةاستعارر کتاب اساس حکم ریکور د

 از وی بحث واقع،در(. 617: 1398 احمدی،) است شناسیسخن ةاستعاره تنها در گستر

(. 402: 1392 پورحسن،) اوست آثار و اندیشه معنایی تداوم اصلی ۀاستعاره، هست

 یا استعاره شکل لی،اص ۀنکت. کنیم مطرح سخن حدّ در را استعاره باید داد نشان ریکور

 در ناگزیر و دارد ارتباط چیزها وضعیت اب استعاره. است مصداق بلکه نیست، معنایش

د واقعیت معنای هرمنوتیکی، توان توصیف مجدّ. استعاره بهشودمی مطرح سخن حدّ

 از ایلحظه استعاره. یافت سخن چندمعنایی ۀاست و منش اصلی آن را باید در سوی

 استعاره(. 618: 1398 احمدی،) دارد وجود ناگفته معنایی آن در که است تأویل

سوی زبان به« ز بیانمجا» این با. زبان ةآفرینند یک حدّ در ترمهم بسیار است ایپدیده

تواند چیزی بگوید که در زبان معمولی به گفته می و رودای تابیدگی پیش میگونه

 درآمدن بیان به تقاضای که کندمی آشکار را ما ۀهایی از تجربآید. استعاره جنبهدرنمی

ت یاف هرروزه زبان در هاآن مناسب بیان چراکه ؛درآیند بیان به توانندنمی ولی، دارند

 ما اقامت و زندگی ةهایی از شیوشود. کارکرد استعاره این است که به زبان، جنبهنمی

 نیروی این بدون ها،استعاره نبدو زبان. یابیم نسبت هاباشنده با تا بازگرداند را جهان در

 از مفهوم این. ماندمی خاموش رود، خود از فراتر تا دهدمی امکان بدان که ایهیکّ

 که آفریننده واقعی معنایبه تخیّلی کشاند؛می خیال یکلّ ۀا را به نظریم استعاره،

 به مجازها ۀمسئل از من کار :گویدمی ریکور. است جدید هاینهاد تمامی ۀسرچشم
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. سازدمی ممکن را زبان پیکربندی و آفریندمی را هاآن که رسدمی نیرویی ۀمسئل

یر یک ادراک حسّی میرا نیست، تصو است، جدید مناسبات ریزیطرح تخیّل، ویژگی

 جای آفرینندگی ۀتجرب و خردباوری میان ۀشود و در فاصلبلکه زبانی است که زاده می

 طرح از ستا عبارت پدیدآورنده تخیّل(. 55ـ54: الف1398 ریکور،) است گرفته

 نوآوری موجد که اسنادی سازیهمسان کردن تصویر و ترکیبی عملیاتی افکندن

کند، یند استعاره عمل میاای که در فرترتیب، تخیّل پدیدآورنده بدین. است معنایی

 به یاسناد سازیهمسان راه از منطقی ةهای تازعبارت است از توانایی آفریدنِ گونه

 (.1/22: ت1398همان، ) است زبان متداول ۀمقول در که مقاومتی رغم

 منتقل درونی ۀوجدان اسلامی از عالم تخیّل به تجرب تفسیر امام صادق )ع(در 

و درنتیجه  قرآن لفظ کنار در که را هاییاستعاره درونی ۀتجرب ،عبارتی به یا شودمی

ها شناسد؛ زیرا این استعارهمی قرآنحقیقت عنوان وز بیرون از وجدان مانده بود، بههن

 آن در که خود درونی ۀرا با تجرب قرآن)ع(  صادق است. امام شده قرآندیگر حقیقت 

 موجب شیوه این نویا ۀخواند. به گفتد، مینشوتعاره با هم ترکیب و تألیف میاس و لفظ

 درونی ۀئت تجرب، بلکه قراقرآن خوانش نه دیگر که شودمی نوین تفسیری گیریشکل

 را خود جای تاریخی ۀ)ع( مراجعه به واقع صادق است. نزد امام قرآن از نو یتفسیر در

: 1373کند )نویا، به آن مراجعه می قرآنلفظ  پس این از که دهدمی تاریخی ظهور به

هُ فَأَنْزَلَ اللَّ» :کردند)ص( را یاری می اکرم لشکرهای نادیدنی که پیامبر (؛ مثلا133ًـ132

 او برای بدر ةفرشتگانی که در غزو ،(40 )توبه:« سکَینَتَهُ عَلَیهِْ وَ أَیَّدَهُ بجُِنُودٍ لمَْ تَرَوهْا

همچنین  هستند. ل بر اون و ایمان به خدا و توکّیقی لشکرهای بلکه ؛نیستند ،جنگیدند

 بزرگ ةسور هفت نه و است فاتحه ةسور ۀنه هفت آی ،(87 )حجر:« سبعاً من المثانی»

 درونی ۀتجرب ۀعنوان واقعبه )ص( محمّد، بلکه هفت کرامتی است که خدا به قرآن

ت و مودّ پنجم شفقت، چهارم رحمت، سوم ت،نبوّ دوم هدایت، لاو: است فرموده عطا

و اسم اعظم خداوند است ا که در و قرآن عظیمالفت، ششم نعمت و هفتم سکینت 

 «مَسجِْد کُلِّ عِنْدَ زینَتَکمُْ خُذُوا آدَمَبنَی یا» ۀ)ع( از آیصادق (. امام 1/37: 1388)سلمی، 
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: کندمی استنباط چنین ،است آمده آن در که زینت ةاستعار ۀواسطبه( 31 :اعراف)

ها را وسایلی برای به کار بستن فرایض خود س از آنکه خدا آنپ را خود بدن اعضای»

 (.28همان: )« محفوظ دار است، از هر گونه تماس با اشیا کرده

ن بار لیاوّ برایاین هایی است و از وجود چنین استعاره سرشار تفسیر جعفرالصّادق

  شود.است که استعاره در یک تفسیر عرفانی در این سطح نمودار می

 

 نماد
اللفظی حتتلیه و من هر گونه ساختار دلالتی را که در آن یک معنای مستقیم اوّ »

 و است یمجاز و ثانوی غیرمستقیم، که کند اشاره یدیگر معنای به گسترش ۀواسطبه

 بندیِمرز و تحدید این. خوانممی نماد شود،می شناخته نخست معنای راه از فقط

 )ریکور،« دهد، قلمرو هرمنوتیک را شکل میدقیق معنایبه دوگانه، معانی با هاییبیان

یان مشترک مساختار  ست از تعیینا عبارت (. به نظر ریکور، مسئله دقیقا99ًب: 1398

 وجوه گوناگون بیان نمادین )همان(. 

یایی و شاعرانه در ؤعد کیهانی، رسه بُ»گوید: می سمبولیسم شرّریکور در کتاب  

صل عد متّنمادها حضوری اصیل دارند. بازتاب نمادها تنها در صورتی که با این سه بُ

را در جهان و در برخی  «مقدّسامر »قابل درک است. انسان برای نخستین بار  ،باشند

« است ها خواندهها و روییدنیعناصر آن همچون آسمان، خورشید، ماه، آب

(10: 1972 Ricœur,وی با اشاره به پدیدارشناسی الیاده .)( از 1986ـ1907) 1

 ای از کیهان نشان داده شدهدر قطعه مقدّسها امر برد که در آننام می 2هاهیروفانی

با معانی  ،های مستحکم خود را از دست دادهمحدودیت مقدّسامر  است. بدین ترتیب،

-بیشترین تعداد ممکن از قطعات انسانی ه این ترتیب،گردد و بشماری تقویت میبی

این نمادهای کیهانی »افزاید: ریکور می (.ibid: 11)کند حد میکیهانی را ادغام و متّ 

                                                           

1. Mircea Eliade 

2. Hierophanies: نامدهیروفانی می را «مقدّسنا» در «مقدّس» ةالیاده جلو  
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اینکه یک واقعیت یک نماد باشد، لازم بلکه برای  ؛پیش از زبان و خارج از آن نیستند

کنند، قبل از آنکه فکر را به وجود آورند، گفتار را ایجاد میکه است انبوهی از معانی 

ایم )برای مثال الیاده گرد هم بیایند. ما هرگز دست از یافتن معانی در آسمان برنداشته

است که بگوییم  کند(. همانند اینپدیدارشناسی تطبیقی خود را روی آن تجربه می

اندازگی، کند و دلالت دارد بر اعتلا، رفعت و بیی میرا متجلّ مقدّسآسمان امر 

 . (ibid)« قدرتمندی و انتظام، بینش و خرد و حاکمیت و تغییرناپذیری

رسند، زمانی که به آگاهی بازتابی می ،های کیهانیریکور معتقد است این طنین

در نظر گرفته شوند، موجب تحیّر کمتری هستند. در  اعد دوم نماد، یعنی رؤیاگر با بُ

ترین و پایدارترین نمادگرایی بشری، گذشتن از تواند اساسیرؤیا است که انسان می

هنگام رؤیاها اگر چه شب» (.ibid:12)کنش کیهانی به کنش روانی را ببیند 

روانی خود  دو نمود کیهانی و» .(ibid:14)« تر هستندشکوهمندند، به کلمات نزدیک

کنند. برای درک را در مدل سومی از نمادها، یعنی تصویری شاعرانه تکمیل می

درست نماد شاعرانه باید بین تصویر و تخیّل تمایز قایل شد. یک تصویر شاعرانه به 

شود ای گرفتار مینماد در لحظه ،تر است تا به یک پرتره. در شعرکلمه خیلی نزدیک

ینده است. ساختار تصویر شاعرانه زمانی که از قطعاتی از که در آن زمان، زبان زا

 ساختار نیز و هست هم یاؤر ساختار کند،می استخراج را ما ةآیند پیشگوییِ  ما ۀگذشت

ها ظاهر ها و سنگها، روییدنیا در آسمان، آبر مقدّس امر که است هاییهیروفانی

م خاستگاه متفاوتشان و در ها به رغتمامی این نمادپردازی (.ibid:13)« کنندمی

 بیان زبان در یحسّ  لاتتخیّ در و جنسی نمادگرایی در کیهان، ۀهای سیماشناسانارزش

د. باید زبانی وجود آیندرمی بیان به خیالی امر و میل ،کیهان که است زبان در. اندشده

از رهگذر روایت مانی که ز تایا نیز ؤی رشود. حتّداشته باشد تا جهان بازیافته و تفسیر 

(. این 100ب: 1398ماند )ریکور، به سطح زبان کشیده نشود، بر همگان ناگشوده می

ل خویش است که ای معیار همچون مکمّبرشماری وجوه بیان نمادین، نیازمند گونه

. باشد تشبیه و تمثیل استعاره، مثل همانندی هایصورت معنایی ةهدف آن تعیین شالود
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 اینجا در. نیست جدا تأویل کنش به مربوط پژوهش از خود سهم به ،معیارشناسی این

. شوندمی تعریف یکدیگر ۀوسیلبه تأویل هایکنش قلمرو و نمادین هایبیان قلمرو

شناسی تأویل مورد بررسی قرار روش در کند،می مطرح نماد که مسائلی ،درنتیجه

 گفته کاویروان در کهچنان یا شودمی آغاز ،نمادها ۀگیرد. تأویل با تعیّن چندگانمی

 ویژگی این و غنا این تعریف، بنابه تأویل، ره ، امّانمادها افراطی تعینّ با ،شودمی

جمه تر خود خاصّ ارجاعی چارچوب بنابه را نماد و کاهدفرومی را چندمعنایی

 نظام نظری ساختار با تأویل شکل دهد نشان که است آن معیار این ۀکند. وظیفمی

 در دینی موضوع از دین پدیدارشناسیترتیب،  بدین. دارد ارتباط نظر مورد کیهرمنوتی

 براساس را کار این امّا کند؛می رمزگشایی باورها در و هااسطوره در ینی،آی مناسک

 انجام است، دین پدیدارشناسی خود نظری ساختار ةکنندتعیین که مقدّس امر ۀمسئل

 (.101ـ100: همان) دهدمی

این  است. در رابطه با آمده قرآنهای طَّعه در ابتدای بعضی از سورهحروف مقَُ

 از پس (شهـ.1281 -1360) طباطبایی هاماقوال مختلفی بیان شده است. علّ ،حروف

مبرش که موزى هستند بین خدای تعالی و پیار حروف این»: گویدمی هانقل این ذکر

ن به همی مگر ؛ها نداردک آنها از ما پنهان است و فهم عادی ما راهى به درمعنای آن

ه های هریک آمدمقدار که حدس بزنیم بین این حروف و مضامینى که در سوره

 (.18/8: 1374 )طباطبایی،« ی هستارتباط خاصّ 

عنوان علم ارزش نمادین حروف الفبا، در عرفا و صوفیان به این حروف به

تنها منبع آن است،  الصّادقتفسیر جعفراند و اگر نگوییم ل شدهتفاسیرشان مکرّر متوسّ

ن حروف است. برای اهل تصوّف، ای ف بسیار تأثیر داشتهدر گسترش آن در تصوّ

ویا، سبب مقطّع بودنشان صاحب این موقعیت هستند )نمعنای نخستینی دارد که به

ها ازجمله را امام جعفر صادق )ع( در برخی سوره« تیموقعی»این معنی  .(136: 1373

اشاراتی است به  الم؛ حروف مقطّعه در قرآن» :است داده نشان عمرانآل ةآغاز سور
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ت و قیام حق به ذات خود و استغنای او از ماسوای وحدانیت، فردانیت و دیمومیّ

 (. 1/24: 1388)سُلَمی، « خویش

که  جهت از این ،گیرندرمزی به خود می ، این حروف ارزشی کاملاًتوضیحبا این 

ند. ابخشند، خارجسیاق کلماتی که به حروف صورت می زو ا هستندجدا و مجزّا

ین های آغازعنوان حرفنه به دهد،ها را خداوند به ما حواله میبودن آن رمزآلود

به  حروف بلکه به این سبب که این ؛ها را کشف کردکه باید آن قرآنهایی از سوره

ه خود ی بر سیاق سخنصفات خدا، واحد، یگانه و قایم به ذات، مستقل و بیرون از ه

ها ا آندهد؛ زیرها محتوا نمیبه آن دلیل مقَُطّع بودنموجودند. امام صادق )ع( به

کنند می اداروشوند و ما را خاطر همین تهی از معنا بودن است که معنادار میدرست به

ه ب د صوفیهنز بعدها بیندیشیم. امتیاز این حروف ها، یعنی خدابه چیزی غیر از خود آن

 (.137: 1373یابد )نویا، ها را آفریده، ارتقا میموجوداتی زنده که خدا آن

خوریم که به نمادهای زیادی برمی تفسیر جعفرالصّادقغیر از حروف مقطّعه، در 

ر ها(. در تفسیاند )هیروفانیو انسانی در اجسام کیهانی جلوه کرده مقدّسدر آن امور 

یَ وَ جَعَلَ بیَْنَ لَها رَواسِ جَعَلَ اً وَقَراراً وَ جَعَلَ خِلالهَا أَنهْار الْأَرْضَ جَعَلَ أَمنَّْ» ۀآی

زمین  .از حقایق دین رود، کوه و دریا نمادهایی هستند ،(61 )نمل: «البْحَْرَیْنِ حاجِزاً

مان هود ر .خداوند دل اولیای خویش را جایگاه معرفت خود قرار داد :نماد دل است

آن  رد وکل است: خداوند فیضان احسان خود را در نفس روان نفس و کوه نماد توکّ

ریا ددو  .ستارات بیل استوار داشت و با انوار اخلاص و یقین و محبّهای توکّرا با کوه

های ریکیا تاها مانعی پدید آورد تا نفس بنماد نفس و دل است که خداوند در بین آن

 (. 1/48: 1388 هی و عقل است )سلمی،مانع نمادی از توفیق ال .خود بر دل غلبه نکند

(، زمین نماد دل اولیاست که 11 رحمن:ال) «وَ النَّخْلُ ذاتُ الأَْکْمامِ فیها » ۀدر آی

ها درختان معرفت نشانده که است و در آن ساختهانس خویش  ها را باغخداوند آن

ذات »الهی است. اصلشان ثابت در اسرار اولیا و شاخسارشان برافراشته در حضرت 
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هرکس به قدر سعی خویش از مبادی معرفت و آثار  .یعنی ذات الالوان« الاکمام

 (. 57چیند )همان: ولایت که بر او آشکار شده، برمی

 در(. 23: همان) هستند نفس و روح نماد «مروه» و «صفا» بقره، ةسور 158 ۀدر آی

 تفسیر ةشیو همان با امام ،(61 :فرقان) «بُرُوجا السَّماءِ فِی جَعَلَ الَّذِی تبَارَکَ» ۀآی تفسیر

آسمان »گوید: می کرده، برقرار مطابقت آدمی دل و هستی جهان میان کیهانی، انسانی

و  با ایمان است؛ زیرا« سماء»است و قلب نیز  نامیده شده« سماء» ،سبب بلندی آنبه

ت به عرفمی نیست، ا حدّاز آنجا که معروف ر .رودنهایت بالا میحد و بیمعرفت، بی

ت و در این تفسیر، آسمان نمادی از رفعت، بلندی، عظم« .او نیز حدی ندارد

 جایی در درون آن جای دارد. در ،که متعالی است مقدّساندازگی است و امر بی

قلب « جبر»ده و دواز« گانهبروج دوازده»)ع( با مطابقت دیگری بین  صادق دیگر، امام

 ت، دوامگانه اسطور که صلاح دار فانی و اهل آن به بروج دوازده نهما»: کند بیان می

 (.46)همان: « صلاح قلب نیز به دوازده برج خویش است

که از جمیع م آن هنگا ،)ص( است محمّد(؛ نجم، قلب 1 )نجم: «النجَّمِْ إِذا هَوى»

 ب شده ورکیتعد شاعرانه عد انسانی کیهانی با بُشود. در اینجا بُلله قطع میایماسو

 نمادی زیبا ایجاد کرده است که بیانگر کنش بریدن از غیر خداست. 

ها مربوط ترین آناند. یکی از معروفهای زیادی بیان شدهنماد ،در تفاسیر عرفانی

 به مربوط آیه این. است بقره سوره 260 ۀمضمون آی ،به چهار مرغ حضرت ابراهیم

 در( ق 465-374) قشیری. اندبخشیده آن به نمادین رنگ عارفان و است جسمانی معاد

 حرص، دنیاطلبی، چون بشری صفات کردن زایل نماد را مرغ چهار کشتن ،فلطای

( و 1/220م: 1981داند )قشیری،پرداختن بیش از حد به رزق و روزی می و شهوت

س زینت را سر بردار و با وطاو» :گویدزیبا چنین می بیانیق( در 530میبدی )وفات:

نیز حریص مباش بر  .دنیا و زینت دنیا آرام مگیر. رنگ غراب حرص را بکش نعیم

دل خود راه ه هیچ شهوت ب .سر آید. خروه شهوت را باز شکنه آنچه نماند و زود ب
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لعب و لهو  تامل دراز مکن و دل بر حیا مانى. کرکس امل را بکش.مده که از ما باز

 .(1/718: 1371)میبدی، « به رسىطیّ تحیاه منه تا ب

ند. ام شبیهه( بسیار به ق 586-682ق( و مولوی ) 545-473عربی، سنایی )عابیر ابنت

ایی وجه خد ند تادانند که باید ذبح شوآن چهار مرغ را نماد امیال نفسانی بشر میها آن

 :  گرددگر در انسان جلوه

 طیارِ رهزن را بکشُ این چهار اَ                            تو خلیلِ وقتی ای خورشیدهُش 

 (5/31: 1388ی،لوو)م

  ست و خروسا بط و طاووس است و زاغ»

 فوساین مثال چار خُلق اندر ن                                  

  بط حرص است و خروس آن شهوت است

 (44-43:مانه)« جاه چون طاووس و زاغ اُمنیّت است                         

 اسطوره 
ر حال حاضر آن را شود که تاریخ ادیان داسطوره در اینجا به آن معنا اخذ می

ها حاصل صورت یک توضیح نادرست که از مفهوم تصاویر و افسانهیابد: نه بهمی

بلکه یک روایت سنّتی است که مربوط به حوادثی است که در آغاز زمان  ،شودمی

 صورتآیینی انسان امروز است و به عمالزمینه برای ا کردن رخ داده و هدفش مهیّا

ایجاد تمام اشکال کنش و فکر که توسط آن انسان خود را در جهان  ،ترعمومی

چراکه ما  یک اسطوره تنها یک اسطوره است؛ هاکند. برای ما مدرنخویش درک می

نویسیم یعنی زمانی که آن را می ،توانیم ارتباط زیادی بین زمان و زمان تاریخنه می

ای را با های اسطورهتوانیم مکانادانه( و نه میکارگیری روش نقّرار نماییم )بهبرق

توان اسطوره به همین دلیل است که دیگر نمی کنیم؛فضای جغرافیایی خویش مرتبط 

شدن اسطوره از  امکان منحرف بارة(. ریکور درRicœur,1972: 5را توضیح داد )

توانیم به اسطوره ما نمی»گوید: ویرانگر میدر نمودهای  شدن کارکرد مطلوب و ظاهر

ادانه بدان اندازی نقّبرعکس همواره باید از چشم .لوحانه برخورد کنیمی سادهدر حدّ
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توانیم از اسطوره باخبر شویم. ما باز از آنِ خود کردنِ گزینشی می بنگریم. تنها در حدّ

 اسطوره. باشیم گرفته قرار هاسطور آغازین ۀدیگر موجوداتی ابتدایی نیستیم که در پلّ

 انتقادی شکلی به باید... دارد وجود مبهم ایگونهبه و هامیانجی یاری به همواره ما برای

)ریکور، « کند، بشناسیمالش میه فعّک را اصلی تنیّ و بسنجیم را اسطوره هر محتوای

که بتوانند هایی اصیل هستند فقط آن اسطوره»گوید: (. وی در ادامه می101الف: 1398

در پیکر آزادی بازتأویل شوند؛ هم آزادی شخصی و هم آزادی همگانی. شاید بهتر 

بر بگیرد که در را هاییاسطوره فقط تا کنیم مشخصّ بیشتر را ادانهنقّ ۀباشد ما این ضابط

(.  به نظر 102 )همان:« دهندچون یک کل جای می را در افق خود آزادی انسانیت

ای لغوی تأویل کنیم، آن را بد خواهیم فهمید؛ زیرا گونه ه را بهریکور اگر ما اسطور

اصیل همواره مرزهای یک  ة(. توان هر اسطور104 نمادین است )همان: اسطوره اساساً

 ةدارند اجتماع، هر ةدهد. میتوس یا اسطورت را تعالی میاجتماع خاص یا یک ملّ

 و محتمل دنیاهای ةدارند ،ردبمی هست آنچه از فراتر را مرزهایش که است عنصری

 و یکلّ  ساحت ما امکان، افق این در که کنممی فکر من و است دیگر ممکن

تیک با روح هرمنو(. 107 :همان) کنیممی کشف را شاعرانه و نمادین زبان شمولجهان

های کلامی، زینتی یا فوران آرایه ،همیشگی زبان مرتبط است. مقصود از روح زبان

 بلکه ظرفیت زبان در گشایش دنیاهای جدید است. شعر و ؛تیو نیستاحساسات سوبژک

 دنیایی آشکارگری ةها سازندشده نیستند. آناسطوره نوستالژی دنیاهای فراموش

دنیاهای ممکن که حدود موجود جهان فعلی ما را تعالی  سویبه گشایشی ،اندسابقهبی

 (. 108 ـ107 بخشد )همان:می

در  شرّ ،مادین و قدسی اسطوره باور دارد. از منظر ریکورریکور به ویژگی علوی، ن

 مقدّس امر و انسان بین پیوند انحلال به تهدید که مقدّس امر از مهم بسیار ۀتجرب

کند. شرح هبوط آگاه می مقدّسهای امر قدرت به وابستگی از تشدّبه را ما کند،می

آید، معنای اسرائیل میظ بنیتر از مواعهای قدیمیی اگر از سنّتحتّ  مقدّسدر کتاب 
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 است یهودی تقوای به رسیدن خود که گیردمی گناهی ۀخود را از تجرب

(Ricœur,1972: 6.)  

را  شرّ متقدّ هم: دارد وجه دو( ع) آدم حضرت ةدربار مقدّسکتاب  ةاسطور

ای . خددهد )نماد گناه(را درون آدم جای می پذیرد )نماد آلودگی( و هم شرّمی

اوند لحاظ خد ازهم معصوم. خلقت  مقدّسمعصوم است و انسان کتاب  سمقدّکتاب 

 ةورشود. اسطمی لیه گمراهآدمی با اراده از مقصد خیر اوّ .لحاظ بشر خیر است نیز ازو 

 قبول با( ع) آدم حضرت. است گمراهی ةاسطور ؛نیست هبوط ةاسطور( ع) آدم

 و یگانه نسانیا از ناشی را اریخت ،شرّ ةاسطور رو این از ؛کندمی آغاز را شرّ وسوسه،

 تاریخی شرّ ،لیلد همین به ریکور نظر از. داندمی یگانه ایواقعه درنتیجه و یگانه عملی

ود این پذیر است و موعنامکا معصومیت به بازگشت رو این از و ساختاری نه است

 (.147: 1392تاریخ را به پایان خواهد رسانید )پورحسن، 

 و اعمال به که ایملائکه ،«لنَا عِلمَْ لا سُبْحانَکَ قالُوا»: بقره ةسور 32 ۀدر تفسیر آی

: گویندمی اینکه تا شوندمی وصف جهل به همگی بالیدند،می خویش تقدیس و تسبیح

 هب ند،هست دخداون تقدیس و تسبیح ةملائکه که اسطور ،در این آیه«. اریمند علم ما»

 شودمی سبب اعتراف همین اما ؛(1/23 :1388 سلمی،) کنندمی اقرار خویش جهل

 شود،می آغاز جهل با که ایواقعه دیگر، عبارت به .ندهند دست از را خویش بتقرّ

 .گرددبرمی معصومیت به درنهایت

(. جعفر )ع( گفت: 115 زْماً )طه:عَلهَُ  جِدْآدَمَ منِْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لمَْ نَ وَ لقََدْ عهَِدْنا إِلى»

د و اموش کرفر لکن او ؛( پیمان بستیم که به هیچ روی ما را فراموش نکندما با آدم )ع

 ؛دار شپس عملی که از آن نهی شده بود، مرتکب گشت و گرفت .به بهشت مشغول شد

عیم آن هشت و نباز  وپس از نعمت به بلا افتاد  .زیرا نعیم او را از نظر به منعم بازداشت

ز ابردن  تمان مجاورت منعم است و نه لذّرانده گشت تا بداند که نعیم واقعی ه

 (. 43ـ1/42 :1388)سلمی، « خوردن و نوشیدن
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بود،  شده هیو به آنچه ن گردیدطبق این تفسیر، آدم )ع( دچار فراموشی و نسیان 

ب شد. رتکل که انسان ماز منظر ریکور است؛ همان گناه اوّ پرداخت. این آغاز شرّ

 ۀکتنآید؛ امّا ییان آدم و گمراهی او سخن به میان مبلافاصله پس از این تفسیر، از عص

 او، قلب بر نه بود نموده طالع آدم چشمان بر نعماتش و بهشت چون که است آن مهم

ربانی بر او مه ران ابدی نشد. به همین خاطر پروردگارهج دچار گناه، این ۀواسطبه آدم

اش را هبرگزید و توب گاه پروردگارش او راآن»و رحمت نمود و به فرمایش الهی 

گردد و پس آدم )ع( به معصومیت خویش بازمی .(122 )طه:« پذیرفت و هدایتش کرد

 (.1/43 :1388 سلمی،) است الهی تقوای به رسیدن ۀمقدّم ین شرّا

د. سبت دانکور نای نظر ریمب شاید بتوان تنها همین دو تفسیر را به مبحث اسطوره بر

نظر ماز  نه ،کردیمه را براساس آرای ریکور بیان در اینجا اسطور شایان ذکر است

 نبیا درهای دینی اگاه به داستانفلاسفه و عرفای اسلام هیچ .عرفان اسلامی و قرآن

 ةسور 15 ۀر آیدوحی کلام به منع  توجّهبا  .اندقرآن کریم از منظر اسطوره نگاه نکرده

 ذِکْرٌ  إِلاَّ  هُوَ ما وَ»: سوره نیهم 52 ۀآی و« أَوَّلینَ عَلَیْهِ آیاتُنا قالَ أَساطیرُ الْ إِذا تُتْلى»: قلم

ریق رمز ت، بر طد اسمعانی پنهان و بطون متعدّآن را ذکر الهی که مشتمل بر  ،«لِلْعالَمین

د عهد جدی های عهد عتیق ومان و فیلسوفان غرب، داستان. در میان متکلّاندکردهتأویل 

 ۀ. در اندیشاست شده بازتأویل و تأویل هرمنوتیک، و نماد اسطوره، ۀبه اندیش توجّهبا 

 تأویل رایب «اسطوره و نماد» زمین،مغرب ۀاندیش در و «مثال و رمز» اسلامی، تأویل

فاوت ا این تب ؛هستندپیامبران، ساختار زبانی مورد استفاده  قصص و دینی هایداستان

 و دنما ، ولیاست الفاظ پنهان ۀکردن سوی که رمز و مثال برای کشف و آشکار

 (.151: 1392 پورحسن،) است تأویلی واسازی و زبانی آفرینندگی برای اسطوره

 

 روایت و داستان
کارکرد روایی در متن ادبی این است که  تحلیل بارةدر اصلی ۀمسئل ،ریکورنظر ه ب

 که انسانی ةتواند زمان طبیعی را به زمان ویژگفتن می کشف کنم چگونه کنش داستان
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 چگونه کند؟ تبدیل نیست، ساعت زمان یا اینامهگاه زمان ریاضی، زمان به استنیفروک

وی مداوم جوجست گویی،هقصّ هایسرمشق ةکنندویران یا سازنده ۀمثاببه روایتگری

 ریکور،) است من ۀمسئل این معناست؟ آفرینش یا تولید و انسانی زمان بیان ةهای تازراه

 معنای که کرد خواهد آشکار درنهایت روایتگری است معتقد ریکور(. 71: الف1398

 هرمنوتیک»: گویدمی ریکور(. 72 :همان) است روایی چیزی خود ،انسانی وجود

توان ، میعنوان مثالیت فراوان دارد. بهاهمّ مقدّستاب ک از ما شناخت در روایت

اند؟ و ر شدهها استواهای روایی یا داستانت به قطعهمسیحی - پرسید که چرا یهودیت

های پیامبرانه، ارز با قوانین، کلامهایی همها تبدیل به نمونهچگونه است که این قصّه

را شاید  مقدّسهای کتاب حکایتارزی کنم که هماند؟ من فکر میمزامیر و غیره شده

این ایده که هر متن در متنی دیگر کارایی دارد.  ؛بتوان به یاری مفهوم بینامتنی شناخت

 اصلی ۀیابند. هستانداز متون دیگری معنا میچشم در مقدّسهای کتاب ایتحک

(. 76)همان: « هاستهمین پیوستگی روایتگری با رهنمود ،مقدّسکتاب  هرمنوتیک

مان و بازگویی و دهد که از راه به نظم درآوردن گذشتهساختار روایتگری نشان می

تکرار حکایتمان، بازگویی داستانمان،  یابیم.است، هویت می بازشماری آنچه رخ داده

د است. از این جهت های امکاناتمان، با روشی مصممّ و از سر تعهّبازشماری افق

توان دید که چگونه منش روایت که نگاه به گذشته است، نسبتی نزدیک با می

های آینده دارد. روایت معناهایی را که پیش از ما بودند، چنان حفظ اندازی افقطرح

کنیم، نظام کند که ما معنایی پیش روی خود بیابیم. همواره در آنچه روایت مییم

ایی نظام، رو ۀایم وجود دارد و این افزونراستی زیستهبیشتری نسبت به آنچه به

 نظیری از نیروهای آفرینشگر روایت است )همان:زدنی بیهمخوانی و وحدت مثال

بتی میان حضور فراتر از زمان و به یک معنا مناس ،کردن زمان انسانی (. درونی78ـ77

خداوند و وجود وابسته به زمان آدمی ایجاد « زمانهمه»و به عبارتی دیگر « زمانبی»

اند. کند. زمان حاضر از چیزهای گذشته، حال و آینده، همه حقایقی در ذهنمی

ماست با  خصوص گذشته و آینده، کلید ارتباط هستی زمانمندها، بهجایی زمانهجاب
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کنیم، از این روست جاودانگی خداوند. اگر ما جاودانگی خدایی را درک یا حس می

ت و جاودانگی را به ی در دنیای کنونی، نشانی از ابدیکه زمان در نیروی پیکربند

کید دارد أم( ت 2010ـ1919) 1(. ریکور همچون کِرمُد629: 1398همراه دارد )احمدی، 

پردازی و ساحت زمانمند فاقد شخصیتپنهان بوده،  دّسمقهای که معانی در روایت

تر بیان د آن چیزی است که پیش(. روایت، بیان مجد413ّ: 1392)پورحسن،  هستند

د آن چیزی است که تأویل شده بود. مرجع روایت که کنش و تأویل مجدّ گردیده

نمادین و بلکه کنشی است که باید  ؛شود، هرگز خام و فوری نیستانسانی خوانده می

جای نمادسازی قبلی، است که به بارها از نو نمادین شود. بنابراین کار روایت آن

به مورد، نمادسازی یا بنا ای تازه از آن را قرار دهد که استوار بر طرحی نو باشدگونه

پیشین را در نوعی جدید ادغام کند یا آن را از میان ببرد. در این مورد روایت ادبی 

 خصلت چهار ریکور( 80: الف1398 ریکور،) شودمی زبان ةآفریننددرگیر کاربرد 

لات تأمّ اساس را چندمعنایی و بودن پوشیده و مکتوم بودن، رمزی نازمانمندی، بنیادین

 (.414: 1392داند )پورحسن، در رویکرد هرمنوتیک روایت می

ینه ردی در تاریخ اسلامی، رویکرد روایتگری و ساحت فرازمانی، تاریخی غنی و

اقعی وتاریخ  ها را ازدارد. یکی از اهداف قرآن از بیان روایت پیامبران این است که آن

رار وسته تکگذرد و پین میکند که بیرون از زمان معیّ د و بازیگران ماجرایی میکنَبرمی

ا اپیدنبازیگرانی که به خواست الهی پس از تکرار نقشی واحد، پیدا و  ؛شودمی

 (. 146: 1373شوند )نویا، می

 حانی،اند. تاریخ سیر روهای تجربهپیامبران شخصیت ،تفسیر جعفرالصّادقدر 

 ای انیعرف ۀهای تجربجانشین جهان قصص انبیا شده است. پیامبران نخستین نمونه

 نبوی هایشخصیت سازیدرونی تفسیر، این در. اندیافته مذهبی وجدان هایشخصیت

 (.147ـ146 :همان) شودمی آغاز

                                                           

1. Sir John Frank Kermode 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 252
 

ت
در

ق
ان

کار
هم

 و 
ان

طی
خیا

لله 
ا

- 
ن 

ستا
تاب

 ـ 
هم

زد
سی

ل 
سا

14
01

ت
یس

ة ب
ار

شم
ـ 

تم
هش

و
 

 نجم ةرسو در معراج یا اسراء ۀیکی از بهترین و زیباترین این تفاسیر، تأویل واقع

ونه سع جبرئیل خارج است، چگو از که مقامی( ع) امام ةعقید به هرچند ،است

 (:1/38: 1388تواند در وصف آید )سلمی، می

. لوب اهل ر من ق(. قال جعفر: هو محل التجلی و الاستتا1وَ النجَّمِْ إِذا هَوى )»

إذا هوى  صلعم مّدمحقال: النجم  «وَ النَّجمِْ إِذا هَوى» فی قوله تعالى محمّدعن جعفر بن 

اللهّ...  ما سوى ن جمیع، إذا انقطع ع«إِذا هَوى» محمّدانسرح منه الأنوار. قال: النجم قلب 

من  حبیبالقال جعفر: لا یعلم احد ما الذی رأى الا الذی أرى و الذی رأى. صار 

 «(83ام: نَشاءُ )انع تٍ منَْرَجاالحبیب قریبا و له نجیّا و به أنیسا. قال اللهّ تعالى: نَرْفَعُ دَ

 )همان(.

 ادنم تارهس که رمبپیا دل در واقعه ۀرو هستیم. همهدر این تفسیر از ابتدا با نماد روب

 در. ستا نسانیا کنشی از حاکی که شدهبازسازی نو از نمادی ؛دهدمی رخ است، آن

 حبیب دو میان آلودهراز تیمحبّ  .است نهفته رازی پروردگارش با( ص) محمّد دیدار

دید که  )ص( چیزی محمّدگویند، وجود دارد. می هم به مکتوم و ناگفته سخنانی که

نچه آ؛ امّا اردلاعی ندفاق افتاد که کسی از آن اطّغیر از او آن را ندید. جریانی اتّ

ن ؛ لکهمه چیز کامل بود .بایست، گفته شدان پیدا کرد و آنچه میباید، جریمی

ر متنی د آنقرفاق است. در این واقعه، روایت ت این اتّ نهفتگی از بارزترین خصوصیا

 ست.ازمانی وجود ندارد، هرچند رویداد تاریخی  .شوددیگر بازگو و تفسیر می

لکن وقتی  (؛142 :خداوند تعالی با موسی )ع( سی روز وعده گذاشت )اعراف»

بشری خارج گشت و  از رسوم و حدّ ،موسی )ع( به میعاد پروردگار خویش رفت

که منازل ربوبی خارج از ؛ چرازمانش نسبت به زمانی که برای قوم معیّن بود تغییر کرد

 ۀزمان در آنجا ابدی است. زمان موعود، جاودان است. تفسیر واقع .رسم بشری است

 در آن از گانهدوازده هایچشمه شدن جاری و سنگ به وسیم عصای کوبیدن تاریخی
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گردد و در متنی دیگر است، تبدیل به رویدادی فرازمانی می قرآن خوانش که تفسیر

 (.1/30: 1388شود )سلمی، چشمه نماد مصادیق دیگری می

است،  دهها قرار داده شاساس فهم آن ،ها که رهیافت تأویلیدر تمامی این داستان

 د.توان مشاهده کرلودگی، نهفتگی، چندمعنایی و فرازمانی بودن را میرازآ

 

 گیرینتیجه
 تیکی هرمنو ،آیدمی شمارترین تفاسیر عرفانی به قدیم ازکه  تفسیر جعفرالصّادق

 با مبانی هرمنوتیکی ریکور مطابقت دارد. تقریباً  داشته،عرفانی 

 ار لین بوّدهد و برای اشکیل میاساس کار را ت ، چندمعنایی و تأویلدر این تفسیر

 در این تفسیر تأویل به کار رفته است. 

 ُاس، . بر این اسشود عدی بودن متن آغاز میاین تفسیر با چندمعنایی و چندب

هره بآن  ادراک و فهم قرآن برای افراد بشر متفاوت است و هرکس به قدر خویش از

 اند. شدهبندی برد. افراد بشر براساس معرفت الهی درجهمی

 وی امّا از س ارد؛هاست. فقط یک تأویل وجود ندفضای محدود تأویل ،متن

یامبر پتأویل  حدّ وها نیز وجود ندارد. برای قرآن نهایت از تأویل یپایانتعداد بی ،دیگر

 )ص( و ائمه هستند. 

 شود. وفور یافت مینماد و استعاره در این تفسیر به استفاده از 

 و  لائکهمبارة جایگاه علوی و قدسی دارد. شاید بتوان در اسطوره نزد ریکور

سلام و عالیم ابر تا بنامبنای تئوری ریکور، اسطوره را در این تفسیر یافت؛ امّ هبوط، بر

ز منظر اریم های دینی انبیا در قرآن کنهی قرآن، فلاسفه و عرفای اسلام به داستان

 .نگرندمیاسطوره ن

 وتیک که ریکور برای هرمن کنندتبعیت می قواعدیها از نها و داستاروایت

ودن را بمانی ها رازآلودگی، نهفتگی، چندمعنایی و فرازاست و در آن ها بیان کردهآن

 توان مشاهده کرد.می
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 گو و دیالکتیکیوپدید آمده که گفت قرآن خوانش نوینی از ،از این تفسیر 

 ت. ی هرمنوتیک ریکور اسر و متن قرآن است. این مسئلۀ اصلدائمی بین مفسّ

 تفسیر  و هرمنوتیک عارفانۀهای مهم هرمنوتیک ریکور یکی از تفاوت
 تفسیرر ا د؛ امّهستند ها از منظر ریکور برحقاین است که تمام تأویل جعفرالصّادق

 اند. یدهممدوح و پسند هاویلأتنها برخی ت ،و سایر تفاسیر عرفانی جعفرالصّادق
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